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آدرنالین

هوا در مادرید سنگین است؛ از آن سنگینی‌های 
آشــنایی که فقــط در شــب‌های خــاص لیگ 
قهرمانان اروپا حس می‌شود. امشب، وقتی سرود 
چمپیونزلیگ در ســانتیاگو برنابئــو طنین‌انداز 
شــود، این فقط تقابل ‌۲۲بازیکن روی چمن سبز 
نیست؛ این برخورد دو قاره‌ روان‌شناختی، دو مکتب 
فکری و دو امپراتوری است که تاریخ اروپا را با خون، 
عرق و اشک‌های یکدیگر نوشــته‌اند. رئال‌مادرید 
و بایرن‌مونیخ؛ این نام‌ها در کنــار هم، بوی باروت 
می‌دهند. این مسابقه، تجلی ناب واژه‌»کلاسیک« 
اســت، اما این‌بار در بهار ۲۰۲۶، داستان با راویان 
جدیدی نوشته می‌شــود؛ آلوارو آربلوا و وینسنت 

کمپانی. 
برای درک عظمت کاری که امشــب در برنابئو 
رخ می‌دهد، باید به گذشته سفر کرد. رئال و بایرن، 

بیشــترین تقابل را در تاریــخ رقابت‌های اروپایی 
داشته‌اند. این یک دربی محلی نیست که بر اساس 
جغرافیا شکل گرفته باشــد؛ این یک دربی قاره‌ای 

است که بر اساس »قدرت مطلق« بنا شده است. 
در فرهنگ هــواداری مادریــد، بایرن‌مونیخ 
ســال‌ها با لقب "La Bestia Negra" )هیولای 
سیاه( شــناخته می‌شــد. در دهه‌های ۷۰، ۸۰ و 
حتی اوایل هزاره جدید، بایرن تیمی بود که مادرید 
پر زرق و برق را در هم می‌کوبیــد. آلمانی‌ها با آن 
ماشــین بی‌رحم و فیزیکی خود، همیشه کابوس 
اشراف‌زادگان مادریدی بودند. اما تاریخ، موجودی 
زنده و انتقام‌جوســت. در دهه اخیــر، مادرید این 
معادله را با بی‌رحمی تمام برگرداند. از ضربات سر 
سرخیو راموس در آلیانتس آرنا، تا هت‌تریک‌های 
کریستیانو رونالدو و آن معجزه‌جنون‌آمیز خوسلو 

در فصل‌های گذشته. 
این بازی کلاسیک است چون هیچ‌کدام از این دو 

تیم، فلسفه‌ »شکست آبرومندانه« را نمی‌فهمند. در 
دی‌ان‌ای رئال‌مادرید و بایرن‌مونیخ، نایب‌قهرمانی 
یک فاجعه‌مدیریتی محسوب می‌شود. وقتی این دو 
به هم می‌رسند، فقط یک نفر زنده از میدان خارج 
می‌شود. این بازی، تئاتر رویاها نیست؛ کولوسئوم 
گلادیاتورهاست. جایی که تاکتیک‌ها در دقیقه ۷۰ 
رنگ می‌بازند و همه‌چیز به »شــخصیت« و »وزن 

پیراهن« گره می‌خورد. 
رئال‌مادرید امروز در حال تجربه یک دگردیسی 
تاریخی است. نشستن آلوارو آربلوا روی نیمکت تیم 
اول، یک پیام روشن از ســوی فلورنتینو پرز است؛ 
بازگشت به رادیکال‌ترین فرم »مادریدیسمو«. آربلوا 
نه یک تئوریسین رمانتیک است و نه پیرو مکاتب 
مالکیت توپ وسواسی. او که سال‌ها در آکادمی )لا 
فابریکا( مغز و روح بازیکنــان جوان را صیقل داده، 
حالا سکاندار تیمی است که خودش زمانی سرباز 
وفادار آن بود. آربلوا در دوران بازی‌اش، نماد تعصب، 
جنگندگی و فداکاری بود؛ همان بازیکنی که ژوزه 
مورینیو او را می‌پرستید، چون حاضر بود برای تیم، 

خودش را فدا کند. 
حالا او همــان روحیه اســپارتی را به نیمکت 
رئال‌مادریــد تزریق کــرده؛ البته فقــط در لیگ 
قهرمانان اروپا. رئال آربلوا، تیمی نیست که بخواهد 
با پاس‌کاری‌های بی‌هدف، تماشاگر را مسحور کند؛ 
این تیم برای »کشتن« به زمین می‌رود. آنها در فاز 
انتقال مانند یک شمشیر سامورایی عمل می‌کنند؛ 
سریع، کشنده و بدون نقص. آربلوا می‌داند که بایرن 
امشب برای تحمیل بازی خود به برنابئو می‌آید، اما 
او تله‌هایی را در میانه‌ میدان کار گذاشته است که 

می‌تواند هر تیم هجومی را در کسری از ثانیه مجازات 
کند. حضور آربلوا، پایان عصر مربیان محافظه‌کار 
و آغاز دوران مربیانی اســت که رگ و ریشه‌شان با 
سکوهای برنابئو گره خورده است. او نیامده تا فقط 
بازی را ببــرد؛ او آمده تا از هویــت مادرید در برابر 

ماشین آلمانی دفاع کند. 
در سوی دیگر میدان، بایرن مونیخی ایستاده 
که با وینسنت کمپانی، پوست‌اندازی وحشتناکی 
را تجربه کرده است. انتخاب کمپانی برای نیمکت 
بایرن، در ابتدا یک قمار بزرگ به نظر می‌رسید، اما 
مرد بلژیکی ثابت کرد که ترکیب هوش تاکتیکی پپ 
گواردیولا با اقتدار فیزیکی یک کاپیتان لیگ برتری، 

چه هیولایی می‌تواند خلق کند. 
کمپانی، بایرن را از آن رخوت تاکتیکی سال‌های 
قبل خارج کرده است. بایرن کمپانی، ترکیبی است 
از پرســینگ دیوانه‌وار، چرخش‌های پوزیشنی و 
یک بی‌رحمی ذاتی که ریشه در تاریخ باواریا دارد. 
کمپانی در دوران بازی‌اش یک رهبر بلامنازع بود و 
حالا همان کاریزما را به رختکن بایرن تزریق کرده 
است. او می‌داند که برای بردن در برنابئو، نمی‌توان 
فقط روی تاکتیک حساب کرد؛ باید از نظر روانی، بر 

حریف مسلط شد. 
سیســتم کمپانی بر پایه خفه کــردن حریف 
در زمین خودش بنا شــده اســت. او با مدافعانی 
که روی خط نیمه بــازی می‌کنند و هافبک‌هایی 
که مانند شــکارچی به دنبال توپ می‌دوند، قصد 
دارد اکســیژن را از رئال‌مادرید آربلوا بگیرد. تقابل 
ایدئولوژی کمپانی با عمل‌گرایی آربلوا، یک کلاس 
درس مدرن از فوتبال اســت. یکــی می‌خواهد با 
تســلط مطلق بر فضا و توپ، حریف را تحقیر کند 
و دیگری منتظر یک اشتباه کوچک است تا با یک 

ضدحمله‌زهرآگین، قلب باواریا را بشکافد. 
بازی امشــب، نمایشــی از پارادوکس‌هاست. 
رئال‌مادرید در خانه بازی می‌کند، اما این بایرن است 
که احتمالا توپ و میدان را در اختیار خواهد گرفت. 
جنگ اصلی در میانه‌ میدان رخ خواهد داد؛ جایی 
که هافبک‌های تخریب‌چی و بازیســازان مدرن، 
برای هر سانتر مربع از چمن برنابئو باید خون بدهند. 
آربلوا به خوبــی می‌داند که فضاهای پشــت 
مدافعان بایرن )که به دلیل سبک هجومی کمپانی 
همیشه خالی است(، کلید فتح این مسابقه است. او 
وینگرهای خود را نه برای مشارکت در بازیسازی، 
بلکه به عنوان پیکان‌هــای زهرآگین برای فرار در 
عمق آزاد خواهد گذاشت. در مقابل، کمپانی تلاش 
می‌کند تا با ایجــاد برتری عــددی در کانال‌های 
کناری و اســتفاده از هافبک‌هــای نفوذی، بلوک 

دفاعی فشرده‌ی مادرید را باز کند. 
اما فراتر از این تحلیل‌های تاکتیکی، این بازی 
یک نبرد روانی اســت. برنابئو در شــب‌های لیگ 
قهرمانان، موجودی ترســناک است که می‌تواند 
پاهای بزرگ‌ترین ســتارگان جهان را بلرزاند. آیا 
بازیکنان جوان بایرن کمپانی می‌توانند زیر فشار 
خردکننده‌ســوت‌های کرکننده‌ مادریدیستاها 
دوام بیاورند؟ آیا شاگردان آربلوا می‌توانند در برابر 
پرسینگ نفس‌گیر ماشــینی که کمپانی ساخته، 

خونسردی خود را حفظ کنند؟
این بازی، بخشــی جدید از تاریخ را می‌نویسد. 
دیگر خبــری از آنچلوتی، هاینکــس، مورینیو یا 
گواردیولا روی این نیمکت‌ها نیســت. این نســل 
جدیدی از رهبران اســت. آربلوا و کمپانی، هر دو 
در ابتدای راهی هســتند که می‌توانــد آنها را به 
اسطوره‌های مربیگری تبدیل کند یا در کوره سوزان 
انتقادات نابود سازد. هیچ مسابقه‌ای به اندازه رئال-
بایرن، عیار واقعی یک مربی را مشخص نمی‌کند. 

سوت آغاز بازی امشــب، پایان تمام تئوری‌ها 
و آغاز واقعیت محض اســت. ‌۹۰دقیقه اضطراب 
خالص؛ جایی که یک لیز خــوردن کوچک، یک 
تصمیم میلی‌متری از سوی VAR، یا یک لحظه 
نبوغ فردی، می‌تواند سرنوشــت یک فصل و حتی 

یک باشگاه را تغییر دهد. 
این رئال‌مادرید است و این بایرن‌مونیخ. اینجا 
جایی برای ضعیفان نیســت. در ایــن رویارویی 
کلاسیک، با راویان جدیدش آربلوا و کمپانی، فوتبال 
به بالاترین، دراماتیک‌ترین و بی‌رحمانه‌ترین فرم 
خود می‌رسد. ما امشب، نه فقط یک مسابقه ورزشی 
که یک شاهکار سینمایی زنده را تماشا خواهیم کرد؛ 
شاهکاری که نویســنده‌اش، فقط و فقط »اراده« 
است. داستان، برای ورق خوردن یک فصل خونین 

دیگر آماده است. 

کارت قرمز به ترامپ
در حالی که جهان فوتبال تنها دو ماه تا آغاز جام‌جهانی 
۲۰۲۶ فاصله دارد، یک حرکــت اعتراضی جدید با عنوان 
»کارت قرمز به ترامپ« در روز جهانی ورزش برای صلح و 
توسعه )۶ آوریل ۲۰۲۶(، آغاز به کار کرد. این پویش جهانی 
که با هدف لغو میزبانی آمریکا از جام‌جهانی راه‌اندازی شده، 
دولت این کشور را به ارتکاب جنایات جنگی و نقض آشکار 

اصول صلح‌آمیز ورزش متهم می‌کند. 
بیانیه این پویش که در آســتانه جام‌جهانی منتشــر 
شده، با طرح این پرســش آغاز می‌شــود که آیا می‌توان 
میزبانی بزرگ‌ترین رویداد ورزشــی جهان را به کشوری 
ســپرد که متهم به بمباران زیرســاخت‌های ورزشــی و 
کشتار ورزشــکاران اســت؟ این کمپین به طور مشخص 
به حملاتی در ایران اشــاره دارد، از جمله بمباران مدرسه 
میناب که منجر به شــهادت ۱۶۷ کودک و معلم شــد و 
همچنین حمله به دختران والیبالیســت در حین تمرین 
با استفاده از ســاح‌های ممنوعه. بر اســاس این بیانیه، 
فوتبال زبان مشترک صلح اســت و سکوت در برابر چنین 
جنایاتــی به معنای همدســتی با عاملان آن اســت. این 
پویش تاکیــد می‌کند که جام‌جهانی نماد اتحاد اســت و 
 نباید به ابزاری برای ســفیدنمایی یــک رژیم جنگ‌طلب  

تبدیل شود. 
در همین راســتا، پویش »کارت قرمز به ترامپ« چهار 
درخواســت اصلی را از فدراســیون بین‌المللــی فوتبال 
)FIFA( مطــرح کــرده اســت؛ اول لغو حــق میزبانی 
جام‌جهانی ۲۰۲۶ از ایالات متحده، دوم بررســی جنایات 
جنگی دولــت ترامپ به ویژه بمباران مدرســه میناب در 
دیوان کیفری بین‌المللی، ســوم صدور بیانیه‌ای تاریخی 
در محکومیت بمباران اماکن ورزشی در ایران و در نهایت 
چهارم جلوگیری از ورود ترامپ به تمامی ورزشــگاه‌های 
برگزارکننده جام‌جهانی به دلیل رفتارهای جنگ‌طلبانه 

مغایر با بازی جوانمردانه. 

این کمپیــن، روز ۶ آوریــل را کــه روز جهانی ورزش 
برای صلح اســت، به عنوان فرصتی برای تاکید بر تناقض 
آشکار میان آرمان‌های صلح‌طلبانه ورزش و سیاست‌های 
جنگ‌طلبانه دولت آمریکا انتخاب کرده است. این پویش 
از ورزشکاران، مربیان، رسانه‌ها و عموم هواداران فوتبال در 
سراسر جهان دعوت کرده اســت تا پیش از آنکه دیر شود، 
به این حرکت بپیوندند و موضع خود را در برابر رفتارهای 
ضدبشــری و ضدصلح اعلام کنند. با نزدیک شدن به جام 
جهانــی و افزایش فشــارها، اکنون نگاه‌ها به ســوی فیفا 
دوخته شــده تا مشــخص شــود آیا این نهاد بین‌المللی 
 ورزشی در برابر این درخواست‌ها واکنش نشان خواهد داد 

یا خیر.

شوک بزرگ به هواداران پرسپولیس؛
پیروانی تعلیق شد

خبر برکناری افشــین پیروانی از ســمت مدیریت تیم 
پرسپولیس، شوک بزرگی برای هواداران این تیم بود. پیروانی 
که ســال‌ها به عنوان یکی از وفادارترین چهره‌ها به باشگاه 
شناخته می‌شد، در پی یک سفر شخصی به ایالات متحده 

آمریکا، از سمت خود تعلیق شد. 
این تصمیم ناگهانی، پایانی تلخ بر همکاری طولانی‌مدت 
او با پرسپولیس بود. پیروانی نه‌تنها به عنوان بازیکن، بلکه 
در ســال‌های اخیر به عنــوان مدیر تیم، نقــش مهمی در 
موفقیت‌های پرسپولیس داشــت. او در دوران طلایی این 
تیم، به عنوان فردی باتجربه و آشنا به حواشی فوتبال، در کنار 

مربیان مختلف، به کسب قهرمانی‌های متعدد کمک کرد. 

باشگاه پرســپولیس در اطلاعیه رسمی خود، دلیل این 
تعلیق را ســفر پیروانی به آمریکا در شرایط حساس کنونی 
کشــور و حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران 
عنوان کرد. باشگاه تاکید کرد که این سفر مورد تایید ارکان 
مدیریتی نبوده و در راستای صیانت از جایگاه و شأن باشگاه 

با او قطع همکاری شده است. 
این تصمیم، جدایی یک چهره‌ کلیــدی از بدنه مدیریتی 
پرسپولیس را رقم زد که برای بسیاری از هواداران، نماد هویت 
و تعصب به پیراهن قرمز بود. حالا با تعلیق همکاری، سرنوشت 
پیروانی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و باید منتظر ماند تا کمیته 
انضباطی باشگاه پس از بازگشت او به ایران، تصمیم نهایی را اعلام 
کند. این اتفاق، نه‌تنها یک تغییر مدیریتی، بلکه پایان یک دوران 

برای یکی از محبوب‌ترین چهره‌های پرسپولیس است.

گزارش

اتفاق روز

سایه‌های مادرید، کابوس‌های مونیخ؛ کالبدشکافی شب رستاخیز برنابئو 

جنون کلاسیک

 آريا طاري

رئال‌مادرید امروز در حال تجربه یک 
دگردیسی تاریخی است. نشستن 
آلوارو آربلوا روی نیمکت تیم اول، 

یک پیام روشن از سوی فلورنتینو پرز 
است؛ بازگشت به رادیکال‌ترین فرم 
»مادریدیسمو«. حالا او همان روحیه 

اسپارتی را به نیمکت رئال‌مادرید 
تزریق کرده؛ البته فقط در لیگ 

قهرمانان اروپا

کمپانی، بایرن را از آن رخوت تاکتیکی 
سال‌های قبل خارج کرده است. بایرن 

کمپانی، ترکیبی است از پرسینگ 
دیوانه‌وار، چرخش‌های پوزیشنی و 

یک بی‌رحمی ذاتی که ریشه در تاریخ 
باواریا دارد. او می‌داند که برای بردن 

در برنابئو، نمی‌توان فقط روی تاکتیک 
حساب کرد؛ باید از نظر روانی، بر 

حریف مسلط شد

آلوارو آربلوا اکنون در میانه یک پارادوکس 
خیره‌کننده ایستاده اســت؛ مردی که گویی 
روحش را به شیطان لیگ قهرمانان فروخته تا در 
اروپا جاودانه شود، اما در خاک وطن، زیر گام‌های 
لغزان تیمش در لالیگا، در حال فروپاشی است. 
کارنامه او در فصل جاری چمپیونزلیگ، بیشتر به 
یک انتقام‌نامه شباهت دارد تا یک مسیر فوتبالی. 
او با بی‌رحمی تمام، ژوزه مورینیو، استاد و مرشد 
ســابقش را از پیش رو برداشت و سپس در یک 
دوئل تمام‌عیار تاکتیکی، منچسترسیتی و پپ 
گواردیولا را به زانو درآورد تا ثابت کند دی‌ان‌ای 
رئال‌مادریــد در رگ‌های او می‌جوشــد. او در 
شب‌های قاره‌ای، مربی‌گری نمی‌کند؛ او جادو 
می‌کند. اما این ســکه، روی تاریک و هولناکی 
هم دارد. درست در لحظاتی که هواداران برای 
او ردای پادشاهی می‌دوزند، لالیگا به گیوتینی 
برای گردن او تبدیل شده است. شکست تلخ و 
غیرمنتظره مقابل مایورکا در آخرین ایستگاه، آن 
هم درست پیش از نبرد با بایرن، زخمی عمیق بر 

پیکر تیم او نشانده است. پیروزی رقیب دیرینه، 
بارسلونا، و ایجاد شکاف عمیق هفت امتیازی در 
صدر جدول، تیر خلاصی بود بر رویاهای داخلی 
مادرید. حالا در کافه‌هــای مادرید و راهروهای 
برنابئو، دیگر کسی از قهرمانی حرف نمی‌زند؛ 
زمزمه‌ها همه بــوی تردیــد و وداع می‌دهند. 
آربلوا اکنون در لبه ‌پرتگاه است. برای او، لالیگا 
به سرزمینی سوخته تبدیل شده که دیگر هیچ 
معجزه‌ای در آن نمی‌روید. فلورنتینو پرز، مردی 
نیست که به قهرمانی‌های نیمه‌کاره قناعت کند. 
برای آلوارو، لیگ قهرمانان دیگر یک تورنمنت 
نیست؛ یک سپر دفاعی برای بقاست. او می‌داند 
که اگر امشــب مقابل غول‌های باواریا نلغزد و 
به نیمه‌نهایی برسد، شــاید حکم ابقای خود را 
امضا کند، اما هر نتیجه‌ای جــز این، او را به یک 
خاطره‌ گذرا تبدیل خواهد کرد. او یا باید بایرن 
را قربانی کند، یا خودش قربانی توقعات بی‌پایان 
مادریدیستا خواهد شد. این آخرین رقص سرباز 

روی لبه‌تیغ است.

آلوارو آربلوا؛ برزخ برنابئو
وینسنت کمپانی در مونیخ شبیه به حکمرانی 
اســت که مرزهای داخلی را با قدرت فتح کرده، 
امــا در بیرون از مرزهــا، هنوز او را به رســمیت 
نمی‌شناســند. از روزی که او پا بــه ایالت باواریا 
گذاشــت، بوندس‌لیگا را به حیاط خلوت خود 
تبدیل کرد؛ بردهای پرگل، ســلطه‌ بی‌چون و 
چرا بر رقبا و بازگرداندن آن غرور سنتی به فوتبال 
آلمان، تصویری مقتدر از او ساخته است. اما باواریا 
فقط به آلمان ختم نمی‌شود؛ قلب تپنده‌ این باشگاه 
در اروپا می‌تپد و درست در همین نقطه است که 
سایه‌ سنگین شک و تردید روی سر مرد بلژیکی 
سنگینی می‌کند. در تریبون‌های تحلیلی اروپا، 
برچسبی آزاردهنده به پیشانی کمپانی چسبانده 
شده اســت؛ مرد بازی‌های کوچک. منتقدان با 
نیشخند می‌گویند او راه غلبه بر تیم‌های میانه 
جدولی آلمان را بلد است، اما وقتی بوی خون در 
لیگ قهرمانان بلند می‌شود، او قافیه را می‌بازد. 
بایرن تحت هدایت او در مسابقات بزرگ اروپایی، 
آن صلابت و ابهت تاریخی را نداشته است. نتایج 

متزلزل و لرزش‌های تاکتیکی در شب‌های بزرگ، 
این هراس را در دل هواداران زنده کرده که شاید 
وینسنت، هنوز برای نشستن بر کرسی بزرگان قاره 
کال باشد. حالا، سانتیاگو برنابئو برای کمپانی حکم 
ترازوی عدالت را دارد. او به مادرید نیامده تا فقط 
یک بازی را مدیریت کند؛ او آمده تا علیه این روایت 
تحقیرآمیز قیام کند. شکست دادن رئال آربلوا در 
قلب اسپانیا، تنها راهی است که او می‌تواند با آن 
دهان منتقدان را ببندد و ثابت کند که اعتبار بایرن 
در اروپا، با او خدشه‌دار نخواهد شد. برای کمپانی، 
این نبرد فراتر از یک مرحله‌ یک‌چهارم نهایی است؛ 
این آزمون بلوغ اوست. اگر او نتواند از جهنم برنابئو 
سربلند خارج شود، تمام آن پیروزی‌های درخشان 
در بوندس‌لیگا، زیر آوار ناکامی اروپایی دفن خواهد 
شد. کمپانی امشب باید انتخاب کند؛ یا یک مربی 
محلی موفق باقی بماند، یا بــه عنوان یک ژنرال 
فاتح، نامش را در تاریخ قاره سبز ثبت کند. نبرد با 
رئال، برای او عبور از خط قرمزی است که مردان 

معمولی را از اسطوره‌ها جدا می‌کند.

وینسنت کمپانی؛ در جست‌وجوی هویت

خورشــید در لیســبون در حالی غروب می‌کند که سایه‌ای 
سنگین بر اردوی توپچی‌های لندن ســنگینی می‌کند. امشب، 
ورزشــگاه ژوزه آلوالاده میزبان تقابلی است که روی کاغذ، شاید 
نبردی نابرابر به نظر برســد؛ اما در دنیای بی‌رحم فوتبال، کاغذ 
آخرین جایی است که سرنوشــت در آن رقم می‌خورد. آرسنال 
میکل آرتتا، تیمــی که تا همیــن چند هفته پیــش با غروری 
وصف‌ناپذیر بر بلندای آرزوها ایســتاده بود و از چهارگانه سخن 
می‌گفت، حالا با چشمانی نگران به افق خیره شده است. آنها دو 
جام را در عرض چند روز از دست داده‌اند و حالا لیگ قهرمانان اروپا، 

نه یک انتخاب که تنها راه فرار از یک فروپاشی کامل است. 
داستان آرســنال در فصل ۲۶-۲۰۲۵، شــباهت عجیبی به 
افسانه‌ ایکاروس دارد؛ پرنده‌ای که آنقدر به خورشید نزدیک شد که 
بال‌های مومی‌اش ذوب گشت و به اعماق دریا سقوط کرد. آرتتا و 
پسرانش در تمام طول فصل، با نظمی آهنین و فوتبالی شناور، اروپا 
را مبهوت خود کرده بودند. زمزمه‌های فتح چهار جام، از رختکن 
به سکوها و از آنجا به تیتر اول رسانه‌ها ســرایت کرد. اما فوتبال، 

موجودی حسود است که غرور را برنمی‌تابد. 
از دست رفتن دو جام داخلی در فاصله‌ای کوتاه، شوکی نبود 
که به راحتی از حافظه تیمی پاک شود. آرسنال ناگهان متوجه شد 
که نیمکتش به اندازه بلندپروازی‌هایش عمیق نیست و سیستم 
پیچیده‌ آرتتا، در روزهای خستگی، به جای ساعت سوئیسی، شبیه 
به یک ماشین زنگ‌زده عمل می‌کند. حالا آنها به لیسبون آمده‌اند؛ 
نه با آن جلال و جبروت ابتدای فصل، بلکه به عنوان زخمی‌هایی 
که می‌خواهند ثابت کنند هنوز زنده هستند. لیگ قهرمانان برای 

آرتتا دیگر یک فرصت نیست؛ یک محکمه است. شکست در برابر 
اسپورتینگ، به معنای اعلام رسمی ورشکستگی استراتژی‌هایی 

است که او سال‌ها برای بنا کردن‌شان وقت صرف کرده است.
در لندن، وقتی قرعه‌کشی انجام شــد، بسیاری لبخند زدند. 
اســپورتینگ لیســبون در میان غول‌هایی مثل رئال، بایرن و 
سیتی، شبیه به شــکاری راحت به نظر می‌رسید. اما این لبخند، 
بوی جهالت می‌دهد. اســپورتینگ در آلوالاده تیمی نیست که 
به راحتی باج بدهد. آنها متخصص برهم زدن محاسبات تیم‌های 
بزرگ هستند. آرسنال هنوز خاطره‌ تلخ حذف به دست همین تیم 
در لیگ اروپا را در پس‌زمینه‌ ذهنش دارد؛ زخمی که هنوز کاملا 

التیام نیافته است. 
تیم پرتغالی با آن ســاختار دفاعی لایه‌لایه و ضد حملات 

برق‌آســا، دقیقا همان پادزهری است که می‌تواند سیستم 
مالکیت‌محور آرتتا را فلج کند. آرسنال در هفته‌های اخیر 
نشان داده که در برابر تیم‌هایی که فضا را می‌بندند و با صبر 
و حوصله منتظر یک اشتباه در میانه میدان می‌مانند، به 
شدت آسیب‌پذیر است. اســپورتینگ امشب نه به دنبال 

فوتبال زیبا، که به دنبال خفه کردن نبض بازی آرسنال است. 
آنها می‌دانند که حریف لندنی‌شان از نظر روانی شکننده است 

و اولین گل در لیسبون، می‌تواند آوار ســنگینی را بر سر آرتتا 
فرو بریزد. 

برای میکل آرتتا، این بازی فراتر از یک مرحله‌ یک‌چهارم نهایی 
است. او که همیشه به عنوان شاگرد خلف پپ گواردیولا و یک نابغه‌ 
مدرن ستایش شده، حالا با جدی‌ترین بحران دوران مربی‌گری‌اش 
روبه‌روست. منتقدان او که در زمان پیروزی‌ها سکوت کرده بودند، 
حالا با صدای بلند از عدم انعطاف‌تاکتیکی او سخن می‌گویند. آنها 
مدعی‌اند که آرتتا در بازی‌های حذفی و پرفشار، قافیه را به مربیانی 

می‌بازد که فوتبال را ساده‌تر و بی‌رحمانه‌تر می‌بینند.
شرایط نگران‌کننده‌ آرسنال در لیگ برتر و از دست رفتن آن 
حاشیه‌ امنیت در صدر جدول، تمرکز ذهنی تیم را به شدت به هم 
ریخته است. آرتتا امشب باید ثابت کند که می‌تواند تیمش را از زیر 

آوار روانی هفته‌های اخیر بیرون بکشد. او باید تصمیم بگیرد؛ آیا باز 
هم به همان سیستم همیشگی‌اش وفادار می‌ماند و قمار می‌کند، 
یا برای اولین‌بار به دنبال یک پیروزی عمل‌گرایانه و زشت در خاک 
پرتغال خواهد بود؟ در لیسبون، آرتتا نه فقط با اسپورتینگ، بلکه 
با سایه‌ خودش می‌جنگد؛ با آن مربی کمال‌گرایی 
کــه شــاید گاهــی 
یادش مــی‌رود در 
فوتبال، نتیجه بر 

زیبایی مقدم است. امشب، وقتی سوت آغاز بازی به صدا درآید، 
آرســنال با تمام ســنگینی پیراهنش وارد میدان می‌شود. آنها 
می‌دانند که هر نتیجه‌ای جز یک پیــروزی مقتدرانه یا حداقل 
یک تساوی امیدوارکننده، فصل درخشان آنها را به یک تراژدی 
تمام‌عیار تبدیل خواهــد کرد. اســپورتینگ با حمایت 
دیوانه‌وار هوادارانش، فضایی را خواهد ســاخت که در 
 آن، هر پاس اشتباه آرسنال، با غرش استادیوم همراه 

خواهد بود. 
این بازی، نبرد انگیزه علیه اســترس است. 
اسپورتینگ چیزی برای از دست دادن ندارد 
و همین، آنها را به خطرناک‌ترین حریف 
ممکن تبدیل می‌کند. در مقابل، آرسنال 
همه چیز را در گروی ایــن ‌۹۰دقیقه 
می‌بینــد. آیــا ســاق‌های بازیکنان 
آرســنال تحت این فشار خردکننده 
دوام می‌آورند؟ یا اینکه لیســبون، 
به گورستان آخرین آرزوی بزرگ 
توپچی‌ها در ایــن فصل تبدیل 

خواهد شد؟
.آرسنال به لیســبون آمده تا از 
هویتش دفاع کند، اما حقیقت این اســت که آنها 
روی لبه‌تیغ راه می‌روند. یک سو، صعود به نیمه‌نهایی 
و بازگشت عزت‌نفس است و از سوی دیگر، سقوطی 
که می‌تواند پایان‌بخش یک دوران در شــمال لندن 
باشد. امشب، فوتبال بار دیگر به ما یادآوری خواهد 
کرد که هیچ جامی را پیش از فینال به کســی هدیه 
نمی‌دهند، حتی اگر نامت آرســنال باشــد و سودای 
چهارگانه در سر داشته باشی. در آلوالاده، سکوت پیش از 
طوفان آغاز شده است؛ طوفانی که یا آرسنال را به ساحل 
 نجات می‌رســاند، یا آنها را در دریای پرتلاطم ناکامی 

غرق می‌کند.

وقتی رویای چهارگانه به کابوس بقا بدل می‌شود

شبیخون در لیسبون

چهره به چهره

نگار رشیدی 


